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کربلای4

کربلای 4 یک عملیات لــو رفته بود اما این لو 
رفتن عملیات ها به نظر می رسد چیز عجیبی 
نبوده اســت. من روایتی از قول سردار رشید 
شنیدم که می گویند خیلی از عملیات های ما 
در زمان جنگ لو می رفت. اما چطور این همه 

درباره کربلای 4 صحبت می شود؟
اجازه دهید قبل از شروع این بحث به دو 
نکته اشــاره کنم. اول اینکه وقتی وارد حوزه 
جنــگ، درگیــری و عملیات می شــویم باید 
به مخاطب ایــن آگاهی را بدهیم که جنگ، 
صرفــاً آن حــوادث و اتفاقاتی کــه در میدان 
رخ داده، نیســت. در حــال حاضر جنگ در 
ذهن بســیاری توپ، تانک، درگیری، تبادل 
آتش، کشتن و کشته شــدن است در حالی 
که جنگ پدیده ای فراگیر اســت که آیتم ها و 
عوامل فراوانی دارد؛ لذا وقتی می خواهیم به 
حوزه جنــگ یا یک عملیات ورود کنیم، باید 
عوامل متعدد را مورد بررســی قرار دهیم. در 
حوزه دســتاوردهای یک عملیات نیز عموماً 
به غلــط همه چیز در دســتاوردهای نظامی 
متمرکز می شــود. مثــاً چند تانــک و توپ 
زدیــم و چقدر زمیــن گرفتیــم. در حالی که 
جنگ و اتفاقی که تحــت عنوان »عملیات« 
درون آن رخ می دهد، دســتاورد سیاســی، 
اقتصــادی، فرهنگی و… هــم دارد اما کمتر 
به ایــن موضوعات توجه می شــود. بنابراین 
اگر عملیاتی را صرفــاً در قالب نتایج نظامی 
و فیزیکی تشریح کنیم به مشکل برخواهیم 
خــورد. به عنــوان مثال زمانی کــه عملیات 
»والفجر8« را انجام دادیم، دستاورد فیزیکی 
مهمی داشت اما دستاوردهای سیاسی آن در 
جامعه بین الملل بسیار ارزشمند بود. آمریکا 
و شــوروی بعد از این عملیات به فکر افتادند 
که هرطور شــده جنگ را به پایان برســانند. 
اســتارت قطعنامــه 598 بعد از پیــروزی ما 
در فاو زده می شــود و دشــمن می پذیرد که 
به گونه ای جنگ را تمــام کند که هم ایران و 

هم عراق راضی شوند. این خیلی مهم است 
که شما دشــمن را مجاب کنید تا در انتهای 
جنگ دستاوردی داشته باشــید. زمانی که 
وارد حوزه جنگ و دفاع می شــویم متأسفانه 
به دلیــل ضعف اطاعــات عمومــی و نگاه 
ناقص به مســأله، با این مشکات مواجهیم. 
نکته مهم دیگر این اســت کــه ما باید جنگ 
را در یــک قالب کان ببینیــم. یعنی اتفاقی 
رخ داده که 8 ســال طول کشــیده و حادثه 
بسیار بزرگی در آن شکل گرفته و آثار و برکات 
ایــن حادثه که در درونــش لحظات خوش و 
ناراحت کننده دارد، تا بــه الان، بروز و ظهور 
دارد. اما برخــی افراد به عمد، قصد تضعیف 
جنگ را دارند و برای ایــن منظور از زاویه ای 
خاص ورود پیدا می کنند و در ذهن مخاطب 
عام، سؤال ایجاد می کنند. البته سوالاتشان 
هم پاســخ منطقی دارد و هم قضیه روشــن 
اســت. یک نگاه دیگــر که نیاز بــه تصحیح 
دارد این اســت که بدانیم این گونه نیست که 
در جنگ فقط ابتکار عمل دســت شما باشد 
و تنهــا خاقیت شــما، جنــگ را اداره کند. 
طرف مقابل هم ممکن است تصمیم بگیرد. 
جنگ پدیده ای نیست که حتی اگر شما حق 
مطلق باشــید، الزاما همیشــه پیروز و موفق 
شوید و دســت برتر را داشته باشید. اگر این 
گونه بــود که پیامبر)ص( در تمام جنگ های 
صدر اســام باید پیروز می شدند. در جنگ 
به هر حال جایی شکست می خوری و جایی 
پیروز می شــوی. بنا نیســت که چون طرف 
حق ایســتادی و خدا و پیغمبر پشــت سرت 
هســتند، حتما پیروز شوی. گاهی شکست 
لازم است که هوشــیار شویم و بدانیم کجای 
قصه  هستیم. بنابراین باید نگاهمان به جنگ 

تغییر کند و اصاح شود. 
در حال حاضر یکی از اشکالات و گله هایی که 
وجــود دارد و نمی توانیم آنها را طرح کنیم این 
است که جنگ تحمیلی، نبرد نظام جمهوری 

اســلامی ایران با تمامی دنیا بود اما شما نگاه 
کنید از جمهوری اســلامی چه بخش ها و چه 
توان بالقوه ای که می توانســت بالفعل شــود، 

ورود پیدا کرد؟
این مشــکل را که صــدام از عــراق با 16 
میلیــون جمعیــت، 3 میلیــون آدم به جبهه 
می آورد ولی ما که 36 میلیون جمعیت داریم 
و یــک میلیون بــه جبهه می آینــد را نباید از 
فرماندهان جنگ پرســید. اینکه امکانات و 
مقدورات مملکت چه اندازه به جبهه می آید 
و از عراق چــه میزان، نکاتی اســت که مهم 
اســت و اگر ایــن مســائل و موضوعات برای 
مخاطب روشن نشــود، بعدها در قضاوت آن 
تأثیر خواهد گذاشت. آنهایی که می خواهند 
شــیطنت کننــد، معمــولًا جنــگ را خطی 
نمی بینند و نقطه ای می بیننــد. نقطه ای را 
انتخاب می کنند و بدون توجه به روند خطی 
جنگ، روی آنها زوم می کنند. اما آن نکته ای 
که شــما اشــاره کردید و آقا رشید هم گفته، 
این است که در جنگ، بحث لو رفتن یا آگاه 
شدن دشــمن از عملیات ها امر غیرمتعارفی 
نبود. یکی از شــاخص ترین عملیات های ما 
که لو رفت و برای دشمن 100 درصد مسجل 
شــد که ما از کجا می خواهیــم حمله کنیم، 
عملیات »فتح المبین« بــود. تاریخ عملیات 
فتح المبین را بخوانید. این قدر مسأله حمله 
مــا در آنجــا روشــن و واضح لو رفتــه بود که 
دشمن اول در چذابه به ما حمله شدیدی کرد 
و 40 گردان از توان ما آنجا صرف شد و یکی 
از عملیات هــای پرحجم، درگیرانه و شــدید 
برای مــا بود، در حدی کــه فرماندهان برای 
انجام عملیات مجبور شــدند تصمیم گیری 
کنند. آقا محســن )رضایی( سوار فانتوم شد 
و نزد امام)ره( در تهران رفت تا کسب تکلیف 
کند. اما آن عملیات )فتح المبین( پیروز شد. 
در »بیت المقــدس« و »طریق القــدس« هم 
پیروز شــدیم. تمام عملیات های ما به نوعی 

به تعبیر کسانی که در بیرون از فضای جنگ 
و دفــاع هســتند و خیلی اطاعــات ندارند، 
عماً لو رفته بود. مگر می شود شما 40-30 
لشکر و تیپ و آن همه تجهیزات و امکانات را 
به جایی ببری و دشــمن متوجه نشود؟ پس 
بحــث لو رفتــن عملیات به شــکلی که اینها 
مطرح می کنند نیست. شکست ما در برخی 
عملیات هــا به دلیل لو رفتــن عملیات نبود، 
بلکــه به دلیل اشــکالاتی بود که مــا یا بعضاً 
در طرح ریزی داشــتیم یــا جغرافیایی که در 
آن قرار داشتیم. مثاً در »والفجر مقدماتی« 
آنچه باعث عدم الفتح شــد، جغرافیای زمین 
بود. به این معنا که ما با یک دشتِ باز روبه رو 
بودیم که دشــمن هــم از قبــل موانعی آنجا 
گذاشته بود. منطقه رملی بود و شرایط سخت 
جغرافیایی باعث عدم پیروزی شد. کربای 4 
هم تلفیقی از این عوامل بود. یعنی هوشیار 
شدن دشمن تنها یک عامل بود. جغرافیای 
منطقه طوری بود که ما مجبور بودیم از دهانه 
کارون بیرون بیاییم، دشــمن هم مطلع شد. 
در فتح المبین به دلیل ذوعارضه بودن زمین، 
دشمن با اینکه می دانست، نتوانست جلوی 
ما را بگیرد اما اینجا رودخانه بود و دشمن هم 
دیــد که ما از رودخانه بیــرون می آییم و تمام 

تجهیزات خودش را به کار گرفت. 
در کربــلای 4، به رغــم شکســت در منطقــه 
اصلی عملیــات، دو یگان دیگــر ما در منطقه 
پشــتیبانی، موفــق بودنــد. یعنی لشــکر 19 
فجــر و 57 حضرت ابوالفضل. چطور شــد که 
منطقــه دوم برای ادامه عملیات و در حقیقت 
به عنوان منطقه عملیــات کربلای 5 انتخاب 

شد؟
ما در کربای 4 ســه قــرارگاه داریم؛ یک 
قــرارگاه در شــلمچه، یکی نزدیــک کارون و 
یک قــرارگاه هم در جزیره مینو. از این ســه 
قــرارگاه، دو قرارگاه موفق می شــوند، یعنی 
لشــکر 19 فجر و 57 ابوالفضل موفق شدند 

 آقا محسن سوار فانتوم شد
 و پیش امام رفت

گفت وگو با سردار احمد غلامپور، فرمانده قرارگاه کربلا عملیات کربلای 5 

ســاعات پایانی روز چهارشــنبه سوم دی ماه ســال 65، وقتی عملیات کربلای4 در همان چند ساعت اول 
با شکســت روبه رو شــد، شــاید هیچ کس باور نمی کرد همین نیروها تنها دو هفته بعد، دست به عملیات 
بزرگ دیگری بزنند. درخصوص کربلای4 و علل عدم موفقیت آن ســخن بســیار گفته شده، عده ای آن را 
شکســت مطلق و ناشــی از بی تدبیری فرماندهان و طراحان آن می دانند و عده ای معتقدند این عملیات 
با تمامی مختصات لازم طراحی شــد و به رغم عدم موفقیــت، جای پای مهمی بود برای انجام کربلای5 به 
عنوان یکی از بزرگ ترین عملیات های ســا ل های دفاع مقدس. گروه امنیتــی دفاعی خبرگزاری فارس به 
مناســبت 19 دی ماه )ســالروز آغاز عملیات کربلای5( در گفت وگو با ســردار »احمد غلامپور« به بررسی 
این دو عملیات پرداخته است. سردار غلامپور در جریان عملیات »کربلای5« فرماندهی مهم ترین قرارگاه 
عمل کننده یعنی »قرارگاه کربلا« را برعهده داشــت و اکنون نیــز از صاحب نظران متخصص در امر جنگ 
تحمیلی محســوب می شــود که وقت زیادی درخصوص پژوهش های مرتبط با وقایع آن سال ها می گذارد. 

متن کامل این گفت وگو را در ادامه می خوانید. 


